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 چکیده

شناسی عقلی و به تعبيری هستیکند میاولی احکام کلی هستی را به روش عقلی مطالعه  فلسفه
قت دست يافت يتوان به اين حقچندان گسترده و عميق میای نهگر، با مطالعهيد یاست. از سو

شود و یمربوط م یهست یث به معرفينهفته در قرآن و حدهای که بخش قابل توجهی از آموزه
ان يرا م یمشترک یهات نقطهين وضعيد. اينام ینيشناسی دن را هستیين بخش از ديتوان ایم
ن ين بخش از معارف ديلسوفان مسلمان با اين است که فيکند. پرسش ایجاد مين و فلسفه ايد

 یهاشهيان انديه ميدوسو یاجاد رابطهيا یبران پرسش، تلاش يپاسخ ا .دارند یاچه مواجهه
 یريگبهره یچگونگ درباره ینظر یهان نوشتار، واکنشياست. در ا ینيد یهاو آموزه یفلسف

شود که معارف ین نمونه نشان داده ميو با استناد به چند ین بررسيد یفلسفه از معارف نظر
کارگيری را دارند، بلکه کم و بيش ظرفيت بهتنها و قضاوت، نه یر مقام داورين در غيد ینظر
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 مقدمه

را بايد به درازای عمر بشر ها آن جويی پاسخو پی یهست دربارهگوناگون  یهاطرح پرسش
دانشی را فراروی انسان  ،آثار مکتوب شکل گرفت ارائهمند که با شناسی نظامدانست، اما هستی

وجود ندارد که تفکر فلسفی  یديشود. تردار دور فلسفه ناميده میيقرار داد که از روزگاران بس
ورت ص با اين دانش از طريق نهضت ترجمهآنان  مند از ابتکارات مسلمانان نيست و آشنايینظام

آن را بايد در خارج از قلمرو اسلامی جست. اين دانش پس  ین اصلکه جايگاه متو گرفته است
کرد تدريج در ميان مسلمانان رواج يافت و فرصتی را فراهم از گذشت دو قرن از ظهور اسلام به

يک  مثابهبه ،ن فلسفهيشد، آشنا شوند. بنابرادر اصطلاح يونانی فلسفه ناميده میتا با آنچه 
 .ده، تقدم زمانی داردشبندی های اسلامی صورتوزهآم با دانش، بر فرهنگی که

قرآن و  یهاد نقش آموزهيدارد که بدون ترد یفلسفه عوامل مختلفبه  روی آوردن مسلمانان
ها بر انديشيدن و را در بخشی از اين آموزهيده گرفت؛ زيرش نادين پذيتوان در ایث را نميحد

کند، تأکيد و ترغيب شده جدا می ديگراننسان را از استفاده از ابزار عقل به عنوان حقيقتی که ا
در  1شند.ياندیهستند که نم یاست. مطابق آنچه در قرآن آمده، نزد خدا بدترين جنبندگان کسان

اند، یظاهر یهاکه حجت ،ا و امامانيدر کنار رسولان، انب ی، عقل به عنوان حجت باطنیتيروا
های دلیل مناسبی برای اقبال مسلمانان به اندیشه دتواندينی می هاين پيشين 2قرار داده شده است.

 دارز اصول عقلانی که دانش فلسفه عهدهگیری اويژه آنکه بهرهشناسانه ساير جوامع باشد؛ بههستی
 پسنقش بسزایی دارد.  یکند که در دینداری اسلامهایی را ترسیم میافقن آن شده است ييتب

 همورد استفاد ،ابدیج به عالم اسلامی راه یتدرهای فلسفی بهانديشهه د کیآیبه نظر م یمنطق
 .یل و تكمیل حیات خود را ادامه دهدرد و با اصلاح، تعدیگروهی از نخبگان مسلمان قرار گ

 يیاشتراکات محتوا ،شد یفلسف یهاشهیکه موجب توجه مسلمانان به اند یگریعامل مهم د
فلسفه احکام کلی هستی را نكه آح یبود. توضای از نصوص دینی دستهو  یتفكر فلسفبخشی از 

همراه با روش تحقيق خاص شناسی عقلی و به تعبيری هستیکند بررسی میبه روش عقلی 
، حقايق هستی را تا آنجا که امکان دارد، برهانی با عقلبه دنبال آن است که است. فيلسوف 

شوند از سنخ امور یکه در فلسفه مطرح م یلگران بشناساند. محمولات مسائيبشناسد و به د
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ای نهالعهگر، با مطي. از طرف دشان کردیمحسوس نيستند تا بتوان با ابزار حس و تجربه بررس
های قت دست يافت که بخش قابل توجهی از آموزهيتوان به اين حقچندان گسترده و عميق می

 ینيشناسی دن را هستیين بخش از دياتوان یشود و میمربوط م یهست یث به معرفيقرآن و حد
ست ن اين همان فلسفه است، بلکه مقصود اياز د یست که بخشين سخن آن نيا ید. معناينام

 یفلسف مسئلهز حضور دارند و يدر فلسفه ن یاسلام یهااز مسائل مطرح در آموزه یکه شمار
کند. فلسفه یجاد ميان و فلسفه يان ديرا م یمشترک یهات نقطهين وضعيشوند. ایشناخته م

؛ هستی وجود داردبرای معرفی های اسلامی معارفی گويد و در آموزههستی سخن می درباره
شوند یم ميرمحسوس تقسيمحسوس و غ هق به دو دستي، حقابرای نمونه، از منظر فلسفه الهی

شود که فقط علت است و  یمنته ید به موجوديعلل با هدارند. سلسل یك احکام خاصيو هر 
گويد که م از موجودی سخن میينيبیم، ميافکنیکه به قرآن نظر م یست. هنگاميمعلول ن

 ست، آفريدگار همه چيز است و خود آفريده نشده است. يمحسوس ن

به ا يآهای فلسفی وارداتی چگونه بود؟ مسلمانان نخبه با انديشه همواجه ی،تين وضعيدر چن
 يین اعتنايد هشناسانیبه طور کامل وفادار ماندند و به معارف هستی وارداتی های فلسفانديشه

 هاینکردند؟ آيا تفکر فلسفی را در خدمت دين قرار دادند، يعنی تلاش کردند تبيين فلسفی از آموزه
اعتنا نشدند و تلاش یب یاسلام یها، به آموزهیت تفکر فلسفيا با حفظ ماهي؟ آارائه دهندن يد

لسوفان يرسد فیبه نظر م برقرار کنند؟ یسازگار ینيو معرفت د یافت فلسفيان رهيمکردند 
برقرار  یاسلام یهاو آموزه یفلسف یهاشهيان انديه ميدوسو یامسلمان تلاش کردند رابطه

که در قرآن و روايات بيان شده و است ها و معارف دينی سازند. يک سوی اين رابطه آموزه
های رهيافت، سوی ديگراست. در بهره برده ها آن ای ازگونهفلسفه بهشد، چنانکه بيان خواهد 

گيری بهره اين نوشتار بر ر نهاده است.يفلسفی فيلسوفان قرار دارد که در تبيين معارف دين تأث
 فلسفه از متون دينی تمرکز دارد.

 ورزیها درباره جایگاه متون دین در فلسفهدیدگاه
ر دو آنان  لسوفان مسلمان داشته استيدين چه کارکردهايی برای ف یادها و معارف اعتقگزاره

ن يتوانند استفاده کنند؟ چند پاسخ به اا میياند از معارف نقلی استفاده کرده يیهاچه ساحت
 پرسش داده شده است.
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 سرچشمه الهام فلسفه اسلامی ،الف( قرآن و حدیث
ت سنت ياز منظر خود و در پرتو کل یکه فلسفه اسلام یدر صورت» 1،ن نصريد حسيس هبه گفت
ات يز همچنان به حيو ممتد دوازده قرن که امروزه ن یخ طولاني، با داشتن تاریاسلام یفلسف

، ید که فلسفه اسلامينمایار واضح و روشن ميرد، بسيقرار گ یدهد، مورد بررسیخود ادامه م
 ،ستا یاسلام یث دارد. فلسفه اسلاميقرآن و حدشه در يقاً ري، عمیگر مسائل اسلاميهمانند د

لکه افته است، بيمسلمانان توسعه  هليو به وس یقت که در جهان اسلامين حقيتنها به خاطر انه
رغم یاز مسائل خاص و مورد علاقه خود را، عل یارين علت که اصول، منبع الهام و بسيبد

به نظر «. به دست آورده است یاسلام یوح یهان نگرش، از سرچشمهيمخالفان ا یادعاها
 یرا که فلاسفه اسلام ین، جهانياديبن یا، به گونهیات وحيقرآن و ظهور آ یحضور واقع»، یو

یکه م ،از فلسفه یپرداختند متحول ساخت و به نوع خاصیم یدر آن و درباره آن به تفکر فلسف
قت ناب قرآن يحق»د: يافزایاو م«. ادر کرد، سوق ديتعب یق از آن به فلسفه نبويتوان به طور دق

که  ديگرد یقابل فهم بود لزوماً کانون مسائل مورد علاقه افراد یجامعه بشر یکه برا يیو وح
تاب شد که در آن، ک یفلسفه منته یداشتند و به نوع یاسلام یايدر دن یدر تفکر فلسف یسع
 بلکه به عنوان منبع ی،نيبرتر قانون دتنها به عنوان منبع معرفت و نه یبه عنوان منبع متعال یوح
 ،یرفته شد. معرفت نبوي، پذیسرچشمه ناب هست یعنيوجود و فراتر از وجود،  یت واقعيماه

 ترينکه دريافت کننده وحی است، برای کسانی که در پی شناخت حقيقت اشيا بودند به عنوان مهم
 فلسفه یخ طولانيبر سراسر تار ین خاص قرآنيمضام»دارد که یاظهار م یو«. ماند یمنبع باق

ن ادعا را يا یشود تا درستیادآور ميرا  يیهادر ادامه، نمونه و «طره داشته استي... س یاسلام
ا قدم جهان، علم خدا يد، خلق از عدم، حدوث يها عبارتند از: اصل توح؛ اين نمونهنشان دهد

 .یو معادشناس یشناسهانيبه جهان، ک

 بررسی 
 دگاه وجود دارد:ين ديا درباره یملاحظات

شه در قرآن و يقاً ري، عمیگر مسائل اسلامي، همانند دیفلسفه اسلام»ن سخن که ي. ا1
شود، یت قائل ميآن موجود یدهد و برایت ميهو ین سنت فلسفيهرچند به ا« ث دارديحد
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ن يه در اک یسائلاز م یرا بخش قابل توجهيباشد؛ زعاری از مبالغه ق و يدق ایارزيابیتواند ینم
ندارد،  یاسلام یهاريشه در آموزهشود، خوانده میامور عامه  ،فلسفه مطرح و در اصطلاح

 ابراز نشده است.ها درباره آنهرچند مخالفتی هم از سوی دين 

ترين مسئله الهيات بالمعنی الأخص است. بدون . واجب الوجود يا همان خدا اولين و مهم2
ه های اسلامی مطرح نشد، بلکه پيش از آن هم مطرح بودآشنايی با آموزه ترديد اين مسئله پس از

های فلسفی مناسبی برای اثبات اين موجود ارائه برهان تلاش کردندفيلسوفان مسلمان  است و
نوع فقط  ،شودبرهان صديقين، آياتی از قرآن را يادآور می ارائهدهند. صدرالمتألهين که در ضمن 

 هايی از اين دست کم نيست.؛ نمونها را از قرآن الهام گرفته استاستدلال بر وجود خد

از مسائل خاص و مورد  یارياصول، منبع الهام و بس»در عبارت  «اصول». اگر مقصود از 3
به دست  یاسلام یوح یهان نگرش، از سرچشمهيمخالفان ا یرغم ادعاهایعلاقه خود را، عل

است که اين  یيک از فيلسوفان مدعکدام ،است، اصول فلسفی بديهی و نظری «آورده است
ای از معارف دين و تبيين عقلانی برعکس، فهم دسته ث گرفته است؟ياصول را از قرآن و حد

 ها به پذيرش اين اصول وابسته است.آن

 ينی،تنها به عنوان منبع برتر قانون دکتاب وحی به عنوان منبع متعالی معرفت و نه». اين جمله که 4
رفته ي، پذیسرچشمه ناب هست یعنيوجود و فراتر از وجود،  یت واقعيبه عنوان منبع ماهبلکه 

رفت ن منبع معيگزيست که آن را جاين معنا نيلسوفان است، به ايرش في، هرچند مورد پذ«شد
ماند. ینم یها و تکفيرها باقآن همه مخالفت یبرا يیشد جاین ميقرار دادند که اگر چن یفلسف

 انجامد؟اين، آيا اين سخن به مخدوش شدن ماهيت فلسفی اين سنت فلسفی نمیافزون بر 

 فلسفهدهد که سرچشمه و منبع الهام بودن قرآن و حديث برای مقاله توضيح نمی ه. نويسند5
ها، مقام داوری يا هر دادهو شکار آوری مقام جمع ؛بوده است یاسلامی در چه ساحت و مقام

کند به اين پاسخ رسيد که مقصود وی از سرچشمه یان ميهايی که بنمونهشايد بتوان از  .دو مقام
به سوی مسائلی باشد که با قطع نظر از دهی فيلسوفان ث، جهتيو منبع الهام بودن قرآن و حد

شد ذهن )ع( موجب  ات معصومانيآيات قرآن و روااند؛ های دينی، دارای ماهيت فلسفیآموزه
سابقه فراهم شود. از آنجا سابقه يا بیکمورود به موضوعاتی  هينو زمفيلسوف به سمتی معطوف 

های استدلال ارائهورزی و با فلسفهکه زبان دين زبان استدلال و ارائه دليل نيست، اهل فلسفه 
 دهی، دليل اثباتی برای آن ارائه نداده است؛ اما جهتعقلی تلاش کردند چیزی را اثبات کنند که نقل
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أييد معرفتی ت برای تا. استشهاد به آيات و روايدانستدين و فلسفه ميان تنها پل ارتباطی را نبايد 
توان آن را نقطه ويژه پس از شيخ اشراق، فراوان است و میآمده، بهکه به روش فلسفی به دست 

 قوت اين سنت فلسفی در مواجهه با معارف نقلی برشمرد.

 و استدلال کارکرد معارف دین در غیر مقام داوری ب(
، که روش برهانیتوان در مقام داوری به کار گرفت و جانشين استدلال های دين را نمیآموزه

شناسی عقلانی از آن جهت که فلسفه يعنی هستی»تحقيق مسائل فلسفی است، قرار داد. 
شناسی است و هرچند وحيانی شناسی وحيانی، هرچند حقيقتاً هستیعقلانی است، پس هستی

موجب حتا  شناختی آن نيست ودر نظر مؤمنان و متدينان موجب کاهش ارزش معرفت بودن آن
ای فلسفه نيست. پس اگر از دليل صدق شناسیافزايش آن هم هست، با اين همه چنين هستی

به وحی استناد کرد يا استدلالی  ،توان در پاسخ به جای استدلالای فلسفی سؤال شود، نمیگزاره
ای وحيانی های وحيانی به کار رفته باشد يا در نهايت، به آموزهمات آن آموزهذکر کرد که در مقد

واسطه يا مذکور، بی هست که صدق گزارا منتهی شود؛ چراکه اگر چنين کنيم به اين معنا
نه از طريق عقل و اين منافی فلسفی بودن گزاره  ،باواسطه، از طريق وحی درک شده است

. شناسیشناسی عقلی است، نه مطلق هستیفلسفه هستی( »32ـ31: 1382)عبوديت، « است.
آن نيست، بلکه روش  سانهشنایصادق تنها مضمون هست یابودن گزاره یار فلسفيجه، معيدر نت

 توانشناختی است، نمیتعيين صدق آن هم دخيل است. پس گزاره صادقی را که مبين قانونی هستی
مگر اينکه صدق آن به روش برهانی ثابت شده باشد. به موجب اين  ،ای فلسفی تلقی کردمسئله
ای وحيانی يا حاصل کشفی عرفانی يا اقوال مورد اعتماد بزرگان را جايز نيست گزاره ،شرط

ای رهولو صدق چنين گزا ،جايگزين استدلالی فلسفی يا جايگزين مقدمه يا مقدماتی از آن کرد
 (1/62: 1392)عبوديت، « .ا صدق مقدمات آن باشدتر از صحت استدلال مذکور ييقينی

، کنداين ديدگاه هرچند کارکرد معارف دين را در مقام استدلال و داوری مطالعات فلسفی نفی می
توانند به های وحيانی میآموزه»د. کناز جهات ديگر کارکردهايی را برای اين معارف ترسيم می

 طوری که ماهيت فلسفی فلسفه محفوظ بماند، همانندانحای ديگری بر فلسفه تأثير گذارند، به 
« .دهی، تأثير در طرح مسئله، تأثير در ابداع استدلال و تأثير در رفع اشتباهتأثير در جهت

بخشی، در حد پيشنهاد برهان، برهان )در حد الهام ه( تأثير در اقام33ـ32: 1382)عبوديت، 
تأثير در هدايت عقل، تأثير در کشف مغالطه، برهان و به اصطلاح در حد حدس(،  یدر حد القا
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بخشی و کاستن تايج روش برهانی )استشهاد(، اطمينانتأييد نسازگاری عقل و نقل،  ادندنشان
های بديع و خلاف اجماع های حکمی يا انديشهاز دهشت مخاطب در رويارويی با انديشه

 1کرد.های کاربرد وحی در فلسفه عنوان توان گونهفلاسفه را می

 بررسی
 اما در تکميل چنين نگرشی روشن خواهد شد؛دگاه سوم يد یدگاه در ضمن بررسين ديا یبررس

 یمعرف یتفکر فلسف یهایژگياز و یکي یشيآزاداند که مطلب توجه داده شود اين لازم است به
باشد  یچ فرهنگيد وامدار هيقت نبايدن به حقيرس یلسوف براين است که فيشود. مقصود ایم

ه آنچه بپيش ن از يبنابرا ؛ار آن فرهنگ قرار داده استيخود را در اخت هشين شود انديکه اگر چن
 یهاگاهاز لغزش تواندمیاست، قابل قبول نکه ين سخن با ايده است. ايقرار است برسد، رس

 ،ديآیان ميبه م یشياز آزاداندوقتی سخن از آن گرفته شود.  ینادرست هجيو نتباشد شه ياهل اند
 یچ فرهنگيد در هينبارسد ای که به آن میو نتيجهد يگویلسوف ميست که آنچه فين نيمقصود ا

. ستيش نيو آزاداندداده ار آن فرهنگ قرار يدر اختشود خود را ن ياگر چن ووجود داشته باشد 
 ه. دغدغکردرا مشخص شان قضاوت و جايگاه یدرستلسوفان را بهيتوان فیار نمين معيبا ا

 تواند دينی يا غير آن باشد. مهم نيست که فيلسوف درباره چه موضوع مرتبط با هستیفيلسوف می
وف لسيف یشيدن است که آزادانديشيچگونه اند .شدياندین است که چگونه ميمهم ا ؛شدياندیم

 یفز تفکر فلسيفصل مم یه بر استدلال برهانيبا تک یاز روش عقل یريگکند. بهرهیرا ثابت م
 یفلسف سانهشنایمسائل هست هاگر همحتا  ن مطلب،ياست. با توجه به ا یشناسیهستدر 

 یرا مصداق تفکر فلسف هاتوان آنیباز هم م ،ن وجود دارنديد یهاباشند که در آموخته یمسائل
 کننده است حاکميت تفکر عقلی به روش استدلال برهانی برای هر ادعايی استدانست. آنچه تعيين

 کننده فلسفی بودنتواند تعيينخورد، نمیای رقم میکند، اما اينکه چه نتيجهمطرح می که فيلسوف
 هايشتوان گفت که فيلسوف بودن يك متفکر به اين وابسته است که نتايج انديشهيا نبودن آن باشد. نمی

 .لسوفيف متکلم است، نه اگر موافق باشد ود مخالفت داشته باشد يگوین ميبا آنچه د

 معارف دین )گردآوری و داوری( هجانبکارکرد همه ج(
 ؛تواند در مقام گردآوری از معارف دين استفاده کندفيلسوف می ،ان شديکه در ديدگاه دوم بچنان

                                                           
 .68ـ1/64: 1392. نک: عبوديت، 1
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روش عقلی و برهانی مقوّم فلسفی بودن استدلال است. ديدگاه سوم فقط  اما در مقام داوری
استدلال  ارائهتوان از معارف دين در مقام داوری و تأکيد دارد که می ،علاوه بر پذيرش اين مطلب

، شودشناسانه به اقامه برهان عقلی منحصر نمیهای هستینيز بهره برد. طبق اين ديدگاه، اثبات گزاره
شناسانه را با استناد به نقل و حد وسط استدلال قرار دادن آن ای هستیتوان مسئلهبلکه می

 شود.ه میپذيرفت ،به عنوان منبع معرفتی فيلسوف ،دئيت وحیاثبات کرد. در اين ديدگاه، مب

توان در مواجهه با آثار فلسفی صدرالمتألهين دانست؛ زيرا گيری اين ديدگاه را میشکل فلسفه
 به نقل آيات و روايات در آثار فلسفی توجه کرده است. مدافعان شوی بسيار بيشتر از پيشينيان

صدرالمتألهين از برهان و شرع توأمان و در عرض يکديگر سود »ديدگاه سوم بر اين باورند که 
در مقام داوری و به ها آن گيری ازجويد و انگيزه برداشت فلسفی از آيات و روايات و بهرهمی

حکمت »پژوهشگری ديگر،  ه( به گفت74: 1392)عاشورپور، « .عنوان دليل را هم داشته است
، رودتنهايی به قضاوت نمیدر هنگام قضاوت و داوری، عقل بهشناسانه، های هستیمتعاليه در گزاره

 یدهند تا به داوریم یاريا باواسطه به او امداد و يواسطه یطور ببه یانيوح یهابلکه آموزه
تعامل تنگاتنگ  هويکند تا شیرا ارائه م یقين پژوهشگر مصاديا (53: 1392)ميناگر، « .نديبنش
 1ن کند.ييم و تبين دو را ترسيبودن اعرضرابطه و همن يا یبا عقل و چگونگ یوح

 بررسی
نجا يطلبد. آنچه در ایرا م یگريمجال د یو حل مسائل فلسف یروش صدرا در سامانده یبررس

ود وج یديترد .است یدر تفکر فلسف یمعارف نقل یريکارگبه هدامن یرسد بررسیمهم به نظر م
اصرار دارند.  یدر حل مسائل فلسف یاسيروش ق یريکارگلسوفان مسلمان بر بهيندارد که ف

است.  ی، روش برهانیقلمرو اسلام یفلسف یهاگر نظاميهمچون د ،زيه نيروش حکمت متعال
 يیدر جاوی  2ادآور شده است.يدر موارد متعدد  ی رااز برهان در احکام عقل یرويصدرا لزوم پ

و  هإما النقل الصحيح القطعی عن أهل العصمو  فی الاعتقاديات إما البرهان المتبع»سد: ينویم
ن است يست؟ اگر مقصود اين جمله چيمقصود صدرا از ا (5/76: 1366)ملاصدرا، « ه.الولاي

 ديگری ویبا گفته  هن گفتيتوان از هر دو روش استفاده کرد، ایالخلو م ةمانع يهکه به نحو قض
                                                           

 .65: 1392. نک: ميناگر، 1

؛ 328: 1422؛ ملاصدرا، 6/220؛ 6/79؛ 296و  5/91؛ 4/270؛ 475و  3/108؛ 1/211: 1981. نک: ملاصدرا، 2
 .315و  7/214؛ 1/44: 1366ملاصدرا، 
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که  ین، با روشيناسازگار است. علاوه بر اداند، یلازم م یاز برهان را در احکام عقل یرويپ که
به نه بر ،د دارديتأک یق برهانيرا بر تحقيندارد؛ ز یکند، سازگاریح ميتصر اسفاردر آغاز کتاب 

 .تسيد و تعبد نيجز تقل یزيچ یاستناد به نقل در مقام قضاوت و داور 1د.يظن و تقل یريکارگ
يست و ندها و تعبدها ير تقليهمچون ساعقلی،  به دليل برخورداری از مبناید و تعبد ين تقليا

 گونه که، هماندانست یفلسف معرفتتوان آن را مصداق یاما نمارزش خاصی در دينداری دارد؛ 
 ر از برهانيصدرا، غ ه. به گفتخواند یفلسف معرفتتوان مصداق یحاصل از کشف را نم هجينت
ق يات محض فقط از طريالبته کشف تام در عقل ؛شدن نداردگاههيت تکيقابل یزيا کشف، چي

 2است. یابيبرهان و حدس قابل دست

شود یکه گمان م يیدر جاحتا  ات،يات و روايبا صرف نظر از روش صدرا در استفاده از آ
 یافت عقليرا به ره یا استدلال نقليتوان گزاره یاست، م یاستناد به نقل در مقام قضاوت و داور

 نکه:ياح يبرگرداند. توض

 نکهيبه ا توجهآن را درك کند. با  یتواند درستیاست که عقل م یابه گونه ینقل گزاره یگاه .1
شود و میبر آن اطلاق « نقل»معصوم صادر شده، اصطلاح انسان ا يخداوند  يهاز ناح اين گزاره

 یارهعنوان گزاشود و به نيز دانسته  یندارد که معرفت عقل یاما منافات ،رديگمینام  یمعرفت نقل
ست ين نيك گزاره مشروط به ايبودن  یرا عقليرد؛ زيمورد استفاده قرار گ یدر مقام داور یعقل

آن  یتدرسبتواند ن است که يمهم ا ، بلکهده باشديبه آن رس یکه حتماً خود شخص با تأمل عقل
ح نماز صب» گزاره. باشدآن را مطرح کرده  یگريش از او شخص ديهرچند پکند، را با عقل درك 
ن تفاوت را دارند که عقل ياما ا ؛اندیهر دو نقل« خداوند مکان ندارد» گزارهو « دو رکعت است

دوم را اثبات  گزاره یتواند درستیم یول ،اول ندارد گزاره یا نفياثبات  یبرا یليچ دليه بشری
ن يل به ااستدلا فراينددر  یلسوفياست. حال اگر ف یو هم عقل یدوم هم نقل گزارهن يکند. بنابرا

لام گر کيد هرده است. نمونن عقل کيگزينقل را جا که د گفتياستناد کند، نبا ینقل گزاره
ن ي( اگر ا85: 1417، ی)الرض« .سِوَاهُ مَعْلُول   یقَائِمٍ فِ   کُلُ »ن)ع( است که فرمود: يرالمؤمنيام

از  ید که در مقام داوريآیظر مدر نگاه اول به ن ،از مقدمات استدلال قرار داده شود یکيکلام 
تواند با یاست، عقل م ین معرفت هرچند از سنخ معارف نقليکه ا ینقل بهره برده شده، در حال

                                                           
 .1/20: 1981. نک: ملاصدرا، 1

 .373: 1422نک: ملاصدرا،  .2
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قرار  ین در شمار معارف عقليبنابرا ؛اش را نشان دهدیپنهان آن، درست یهاهيآشکار کردن لا
 ت استناد دارد. يو قابلگيرد می

در پی  یها است که به شکل منطقاز گزاره یامجموعه ،ميار داريآنچه از نقل در اخت یگاه .2
از  ینکه استدلاليم. صرف اينامیدر اصطلاح، استدلال مآن را که است جه ينتيک به رسيدن 

دگاه دوم آن را در فلسفه يشود که مدافعان دیا معصوم صادر شده باشد، موجب نمي یوح يهناح
ن يگزيقل جان که نديدگاه سوم بگويآن را به کار گرفت مدافعان د یلسوفيد و اگر فرنيبه کار نگ

در قالب استدلال يابيم که را می یاز معارف عقل یات قرآن موارديعقل شده است. با دقت در آ
و ت نيس ین است که قرآن از سنخ کلام بشريخداوند ا ینمونه، ادعابرای  اند؛هارائه شد یاسيق

 شود.یمخوانده در اصطلاح علوم قرآن اعجاز  یژگين ويدارد. ا یمنشأ اله

فَلَا » د:يفرمایکند و میارائه م یل عقلين ادعا، دلياثبات ا ین است که خداوند برايجالب ا
َ
أ

رُونَ الْقُرْآنَ وَ ي هِ لَوَجَدُوا فِ يلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَ  تَدَبَّ ا در ]معانی[ يآ؛ (82 :)نساء رًايهِ اخْتِلَافًا کَثِ يرِ اللَّ
ه ين آيا .«افتندياری میيدر آن اختلاف بس قطعاً  ،ر خدا بودياگر از جانب غ ؟شندياندقرآن نمی

توان از یرا م ی. رفع تالرسدمیرفع مقدم  ی بهاست که با رفع تال یاتصال يیاس استثناياز نوع ق
ل هرچند از سنخ ين دليکه ان است يقابل توجه ا همتوجه شد. نکتهای حالی و مقالی قرينه

فرمود، ممکن بود یان نميکه اگر خداوند آن را بدارد  یو عقل یمنقولات است، قالب منطق
 از متفکران گفته شود. یکي يهآن از ناح یمحتوا

هُ لَفَسَدَتَا ههِمَا آلِهَ يلَوْ کَانَ فِ » يات، آیقرآن یهااز استدلال یگريد هنمون ( 22 :اءي)انب« إِلاَّ اللَّ
مْ »و 

َ
مْ  ءٍ یشَ  رِ يغَ  مِنْ  خُلِقُوا أ

َ
ن است ير، پرسش اياخ يه( است. مطابق آ35 :طور« )الْخَالِقُونَ  هُمُ  أ

انسان  که گويداين آيه می «.اند يا خودشان خالقند؟ها بدون مبدأ فاعلی خلق شدهآيا انسان»که 
عل ارد؛ زيرا عقلًا محال است فبر اساس تصادف و اتفاق به دنيا نيامده است، بلکه آفريدگاری د

خداوند  انشبلکه فاعل ،يا هيچ يکها آنبدون فاعل باشد. پس فاعل آنان يا خودشانند يا امثال 
اين استدلال عقلی بر  (157: 1383، یآمل ی)جواد« .سبحان است. اين استدلال عقلی است

بديهی عقل تصريح نشده، های بديهی عقل استوار شده است. اگرچه در اين آيه به قواعد گزاره
با آشکار ساختن آن قواعد، شکل کامل اين استدلال را تبيين کردند فيلسوفان مسلمان تلاش 

د ها به علتی که خو معلول ه. قانون عليت، دوگانگی علت و معلول، منتهی شدن سلسلکنند
 توان از قواعدی دانست که اين آيه بهمی ها راعلت هابطال دور و تسلسل در ناحي و معلول نباشد
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کتاب هدايت  ، بلکهتوجه دارد. قرآن کتاب فلسفه نيست تا در پی تدوين بحث فلسفی باشدها آن
 هدايت کند. را هايی که از نيروی عقل برخوردارندخواهد انسانمی است که

با چه »پرسيد: شود. شخصی از اميرالمؤمنين)ع( استدلال برهانی در روايات نيز مشاهده می
با فسخ عزم )اراده( و نقض شدن همّ )قصد(. »حضرت فرمود: «. خدايت را شناختی؟ چيزی

هنگامی که ]انجام کاری را[ قصد کردم ميان من و قصدم فاصله افتاد و هنگامی که ]فعلی را[ 
ن ام مخالفت کرد؛ پس دانستم که مدبر ]امور، موجودی[ غير از ماراده کردم، قضا با اراده

 توان فقط يك دليل نقلی قلمداد کرد و نتيجه گرفت( اين بيان را نمی288: 1398بابويه، )ابن «است.
 .که ادعای فلسفی با استناد به دليل نقلی اثبات شده است، بلکه متضمن تبيين عقلی مسئله است

ا مشکل بو استدلال  یلسوف را در مقام داوريفوقتی  یا استدلال نقلي ینقل گزارهاستناد به 
 یاز سو یميد مستقييچ تأيل نقل بودنش باشد و هيبه دلفقط آن  ید درستييکند که تأیمواجه م

د. به عبارت ديگر، ينام یتوان مصداق تفکر فلسفیرا نم ین استناديچن ؛ان نباشديعقل در م
طور  تواند به. عقل می1شناسانه از دو حال خارج نيست: نقلی هستی گزارهفيلسوف با  همواجه
بلکه باواسطه  ،ميعقل نه به طور مستقاز سوی . تأييد گزاره 2م درستی آن را تأييد کند؛ يمستق
 و رسدیممورد نظر به تأييد عقل  گزاره هقبل، معصوم بودن گويند هبه اين معنا که در مرتب ؛است

دلال فلسفی مزبور را بپذيرد و حد وسط است گزارهسازد که اين تأييد پيشين، عقل را مجاب می
 زارهگن يقرار دهد. ترديدی وجود ندارد که حالت اول با تفکر فلسفی ناسازگار نيست و چن

 توان سازگاری حالت دوم با تفکر فلسفیاما نمی ؛توان حد وسط استدلال قرار دادیرا م ایینقل
 هدر زمر راها آن تواننمی ،شناختی دارندهای سنخ دوم هرچند ارزش هستیرا پذيرفت. گزاره

تدلال د به اسين بايقيو حصول  یرا معرفت فلسفيشناسی فلسفی جای داد؛ زهای هستیگزاره
ات يهيمختوم به بد یهاا گزارهيات يهيق بديه داشته باشد که از طرياز نوع برهان تک یاسيق

 باشد.  یمعرفت فلسف هن سازنديقينکه مطلق يشود، نه ایحاصل م

 قل و نقلع ینقش همزیستی و مکمل د(
ه ن اصطلاح بيد. ايه )حکمت برتر( ناميش را حکمت متعاليخو ین نظام فلسفيصدرالمتأله

 یو روش عرفان ین، روش کلاميشيپ یفلسف یهان فلسفه با روشيق در ايتفاوت روش تحق
 ی وگانه برهان، کشف و وحل معرفت از منابع سهيتحص» یعنيه ياشاره دارد. حکمت متعال
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 : بيست و سه(1391)ملاصدرا، « های هر يك با منبع ديگر.سه، يعنی تکميل يافتهترکيب ميان هر 
نه به تفکر را  ـات ـيهخصوص الابهـ ـق يق وصول به حقايطر یعنيروش برتر او به طور خلاصه 

است، ن يام که همان روش مشائيبنام یم آن را معرفت محض بشريتوانی، که میخشك و خال
و تعقل  ها و منزوی ساختن خردچون و چرای آنقليات محض و تسليم بیاختصاص دهيم، نه به ن

که  ها و تجربيات شخصی تأييدناشدنی توسط عقل و برهانکه روش متکلمان است و نه به يافته
ی نيد یو مواد قطع یمطالب کشف ی،از مقدمات برهان ی راهق الايه است، بلکه حقايروش صوف

ت از ، پس از فراغیاز مسائل فلسف یارين روش در بسيبه ا یبنديپابرای . او به دست آوريم
  1.آوردیامبر)ص( و ائمه اطهار)ع( گواه ميث پيات قرآن و احاديق و بحث، از آيتحق

 بررسی
 های هر منبع با منبع ديگر به اين معنا باشد که ادعای فلسفی نه با استدلال برهانیاگر تکميل يافته

 توان معرفت به دست آمده را معرفت فلسفی صرفل اثبات است، نمیصرف، بلکه به ضميمه نقل قاب
 توانناميد و اگر مقصود اين باشد که ادعای فلسفی، هم با استدلال برهانی قابل اثبات است و هم می

 یجابيا هم و هم رابطياافتهيدست  ی، هم به معرفت فلسفکردارائه  اشیدرست یبرا یل نقليدل
 شود.ايم که در جای خود، کمال شمرده میمعرفت دينی را نشان دادهی و ان معرفت فلسفيم

ات در يات و رواينقل آ ازن بهره را يشترين، که بيهمچون صدرالمتأله یلسوفيآثار ف یبررس
ات در حکمت متعاليه در يات و روايدهد که حضور آیبرده است، نشان م یخلال مباحث فلسف

عهم أکثر الناس انتفا»عبارت استشهاد به نقل است.  و یاستدلال فلسف هجيمقام تأييد نت
 لهذا المطلب حتی يعلم أن الشرع و العقل هسمعي هبالسمعيات أکثر من العقليات ... فلنذکر أدل

صدرا در استفاده از  یهازهياز انگ یکيدهد که ینشان م( 8/303: 1981، ملاصدرا)« متطابقان
ژه در يوه، بهين روياز موافقت عقل و نقل است. ا يیبرهان و رونما هجيد نتييات، تأيات و روايآ

ندار يمخاطبان د یبرا یاتواند پشتوانهین و فلسفه، ميد سانهشنایطرح مسائل مشترك هست
اشت که اين بايد توجه د .ورزيدمخالفت با او نکه ي، نه اکردل يد تجليبا ی رالسوفين فيباشد. چن

هايی را از نصوص نيست و پيش از او نيز فيلسوفان مسلمان چنين بهرهرويه از ابتکارات صدرا 
ه علی يبرهنت ف»... نويسد: می الألواح العمادیهبردند. سهروردی در توصيف کتاب دينی می

 (4/34: 1380)سهروردی، .« ، ثمّ استشهدت بالسّبع المثانییالمبان
                                                           

 : بيست و پنج.1391نک: ملاصدرا،   .1
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 ین بر فلسفه به لحاظ مصداقیر معارف دیتأث
 یدر مباحث خداشناس یابیمصداق

لسوفان مسلمان از يف یريگبهره یشود که براین پرسش مطرح ميبا توجه به آنچه گفته شد ا
لسوفان يدر آثار فرا  یاگسترده هن پرسش مطالعيپاسخ ا .وجود دارد يیهاچه نمونه ینقل نصوص

در چه  یاسلام فلسفه یهامورد استفاده در سنت ینيد شود نصوصتا معلوم طلبد میمسلمان 
از اين نصوص بهره  ین در نگارش آثار فلسفيبوده است. از آنجا که صدرالمتألههايی ساحت

ها، به منظور اجتناب از در نقل نمونهانتخاب شده است.  یان آثار وياز می مزبور ها، نمونهبرده
 د.شویبسنده م یقرآن یهابه آموزه بحث شدن یطولان

 خداوند: اثبات وجود 1نمونه 
به واجب الوجود او قرار گرفته و در فلسفه از  یکه در آغاز هست یموجودسخن گفتن درباره 

مورد  ین موجودياثبات وجود چن .است یدراز در تفکر فلسف یانهيشيپ یدارا ،شودیر ميتعب
 یهار آموزهيرا تحت تأثی اسلام فلسفهتوان طرح آن در یاست و نم یهلسوف الايتوجه هر ف

  نشان داد.نوع برهان  ارائهها را در ن آموزهيتوان نقش ایاما م ؛دانست ینيد

 های مهم فلسفی برای اثبات وجود خداوند، با نظر به تقريریساختار برهان صديقين، از برهان
 یفکر فلسفت ی آيات،اما با الهام از برخ ؛ن وجود ندارديدهد در متون دین ارائه ميکه صدرالمتأله

ابداع  ر از نوعيتأث»از پژوهشگران،  یکي هافته است. به گفتيسوق  ین برهانيچن ارائهاو به 
ن يصدرالمتأله (39: 1382)عبوديت، « .ن استيقيآن برهان صد هن نمونيتراستدلال، شاخص

گاه یق براياز پنج طر مفاتیح الغیبدر کتاب  ق اول يد و طريگویاز وجود خداوند سخن م یآ
را يآورند؛ زینامد که از او بر او گواه مین ميقيق صديطررا ذاته(  یمن ذاته إلق المأخوذ ي)الطر

 او بر همه اشيا گواه است. وی پيش از تقرير اين برهان، ابتدا سه آيه از قرآن را که به چنين طريقی
وَ »... شود: اشاره دارند، يادآور می

َ
هُ عَلَی کُلِّ شَیءٍ  أ نَّ

َ
كَ أ  آيا کافی(؛ 53)فصلت:  شَهِيد  لَمْ يکْفِ بِرَبِّ

هُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ »، «نيست که پروردگارت خود شاهد هر چيزی است نَّ
َ
هُ أ  ؛18... )آل عمران:  شَهِدَ اللَّ

كَ کَ »و  «ستيچ معبودی نيدهد که جز او هگواهی می... خدا  بِّ لَمْ تَرَ إِلَی رَ
َ
لَّ يأ ...  فَ مَدَّ الظِّ

پس از اشاره به  وی .«؟ه را گسترده استيای که پروردگارت چگونه سادهيا نديآ ؛(45 :)فرقان
از مخلوقات و  یزيدهد که خداوند متعال برتر از آن است که چین مطلب توجه ميات، به ايآ
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ادامه، برهان  دهد و درمصنوعاتش دليل وجود او باشند، سپس مقداری اين مطلب را توضيح می
بدون »که  خواهد برهانی ارائه دهدصدرا با الهام از اين آيات می 1کند.فلسفی صديقين را تقرير می

باشد، نه  یبه خود بار یخداوند رهنمود سازد و استدلال از ذات بار یواسطه، انسان را به سو
حرکت  از آثار حق؛ مثل برهان حدوث متکلمان که حدوث اثر ماده است و هکذا برهان ارسطو، برهان

، امکان هم از آثار وجود ممکن است، بلکه روح و جوهر برهان صديقين يا برهان امکان که
  2(120: 1394، ی)قدردان قراملک« .استدلال از مطلق وجود است به وجود مطلق

اد به ز استشهيگر نيق ديبلکه در چهار طر ،ن(يقيق اول )صديصدرالمتألهين نه فقط در طر
بر وجود خداوند عبارتند از: استدلال گانه های چهارطريق 3کند.ات قرآن را فراموش نمیيآ

 استدلال به عقل، استدلال به نفس، استدلال به جسم و استدلال به احوال جسم.

 یو سلب یجابیم صفات خداوند به ای: تقس2نمونه 
ن ياقسامی است. اول یشود که دارایاز صفات او سخن گفته م ،پس از اثبات وجود خداوند

ن يا یاز قرآن، درست یاهياست. صدرا با استشهاد به آ یو سلب یجابيم صفات به ايم، تقسيتقس
قد عبر  و يهسيتقد يهو إما سلب يهثبوت يهجابيإما إ هالصف» سد:ينویدهد و میم را نشان ميتقس

كَ ذِ » ن بقوله:يالکتاب عن هات کْرامِ  یتَبارَكَ اسْمُ رَبِّ الجلال ما جلت ذاته  هفصف «الْجَلالِ وَ الِْْ
 4(6/118: 1981، ملاصدرا) .«الْکرام ما تکرمت ذاته بها و تجملت هر و صفيالغ همشابهعن 

 خداوند ید ذاتی: اثبات توح3نمونه 
 های متعددی برای اثبات آن ارائهتوحيد ذاتی واجب الوجود از مسائل مهم خداشناسی است که برهان
 داند و آيهاثبات واجب الوجود میشده است. صدرالمتألهين که روش صديقين را بهترين روش برای 

هُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ » نَّ
َ
هُ أ  فهمد، بر اين باور است( را ناظر به چنين روشی می18عمران: )آل...«  شَهِدَ اللَّ

 5دهد.که وجوب وجود بر وحدت وجود نيز دلالت دارد و برای درستی اين گفته به آيه يادشده توجه می

                                                           
 .29: 1385؛ ملاصدرا ، 62: 1391؛ ملاصدرا ، 239: 1363. نک: ملاصدرا، 1

 .359 :1376. نک: لاهيجی، 2

 .251، 249، 248، 245: 1363. نک: ملاصدرا، 3

 .253: 1363. نيز نک: ملاصدرا، 4

 .208: 1376؛ لاهيجی، 6/139: 1981. نيز نک: ملاصدرا، 5
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د و ينه فقط وجود خداوند، بلکه توح آيه مزبور الهام گرفته شدهاز  اين که گويقيبرهان صد
 1کند.یز ثابت ميگر از صفات خداوند را نيد یشمار

ید خداوند در وجوب وجود ارائه مياثبات توح یبرا یبرهان المظاهر الإلهیهصدرا در کتاب 
هذا البرهان هو معنی و »سد: ينوین برهان مير ايپس از تقروی است.  یکند که کاملًا فلسف
هُ لَفَسَدَتا هفِيهِما آلِهَ  قوله تعالی: لَوْ کانَ   هن مطلب است که رابطيا یايگو ین عبارتيچن 2«.إِلاَّ اللَّ
سوف لياست که ذهن ف ینيمعرفت د يیاست. در جا یتعامل هن از نوع رابطيفلسفه و معارف د

 یفگر، معرفت فلسيد يیان شد( و در جاين بيقيدر برهان صد چنانکهکند )یت ميهدا یرا به سمت
 سازد.یه را آشکار ميآ یاست که معنا

هُ لَفَسَدَتا هفِيهِما آلِهَ  لَوْ کانَ » يهآ»، یبرخ هبه گفت است بر  یشنهاد استدلاليدر حکم پ «إِلاَّ اللَّ
ه مضمر ک ،«تفسدا لکن لم» یصغرا همياست که به ضم يیه کبراين آيت؛ چراکه ايد در الوهيتوح

در  فقط ،اقامه نشده است یآن برهان یك استدلال است، اما چون بر کبرايان ياست، ب یو مطو
 (39: 1382)عبوديت، « .ت استيد در الوهيشنهاد استدلال بر توحيحکم پ

م يگر مورد توجه قرار دهيات ديو با قطع نظر از آ يیتنهاه را بهين آين نظر، اگر ايدر واکنش به ا
ان مقدم يملازمه م حتا درباره است که یشرط یام، گزارهيمخاطب را لحاظ نکن یعموما فهم ي

حْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ  یف ما تَری»همچون  یاتيگفته نشده است؛ اما اگر آ یزيهم چ یو تال  خَلْقِ الرَّ
را به  «نیيبچ گونه اختلاف ]و تفاوتی[ نمیيشگر هينشِ آن ]خدای[ بخشايدر آفر؛ (3 :)ملك

 همقدمرا ن يها و زمفساد در آسمان فتنريپذنبر  یمخاطب مبن یا فهم عموميم يمه کنيضمآن 
دلال باشد. شنهاد استينکه صرفاً پينه ا ،ارائه شده است یاستدلالبيانی  ،ميريمحذوف در نظر بگ

 از دارد.ين نييبه تب یحمل گزارهز صدق يو ن یشرط گزاره، ملازمه در یآر

مْ »شبيه آيه توان اين آيه را می
َ
مْ  شَیءٍ  غَيرِ  مِنْ  خُلِقُوا أ

َ
 خلق هيچ از آيا(؛ 35 :طور) الْخَالِقُونَ  هُمُ  أ

 دانست که استدلالی عقلی است برای اثبات اين مطلب« ندهست[ خود] خالق خودشان آنکه يا اندشده
 قلی برعکه انسان بر اساس تصادف و اتفاق خلق نشده اس، بلکه آفريدگاری دارد. اين استدلال 

 ها اشاره شده باشد. فيلسوفان مسلمانهای بديهی عقل استوار شده، بدون آنکه در متن آيه به آنگزاره
ون عليت، . قانکنندتا با آشکار ساختن آن قواعد، شکل کامل اين استدلال را تبيين  کوشيدند

                                                           
 .6/24: 1981. نک: ملاصدرا، 1

 .75: 1419. نک: ملاصدرا، 2
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ابطال  و شدها به علتی که خود معلول نبامعلول هدوگانگی علت و معلول، منتهی شدن سلسل
 توجه دارد. ها آن توان از قواعدی دانست که اين آيه بهمی ها راعلت هدور و تسلسل در ناحي

 غرض زائد بر ذات از فعل خداوند ی: نف4نمونه 
فمند شود که هدین پرسش مطرح ميا ،ت و غرض استيغا یدارا ینکه فعل الهيرش ايپس از پذ

 ها در این باره مختلف است.فعل خداوند چيست. پاسخ غايتبودن فعل الهی به چه معنا است و 
 دیدند و از سوی دیگر، غایتعموم متکلمان از طرفی فقدان غرض و غايت را با حکمت ناسازگار می

 دانستند. از این رو غرض خداوند از آفرینش راو غرضی که به ذات برگردد را نشانه نقص فاعل می
 اینكه یدر واقع به جا 1کردند.معنا میها آن زمینه استكمال خیررسانی به مخلوقات و فراهم کردن

 از بازگشت غرض به ذات فاعل سخن بگویند، از بازگشت آن به فعل فاعل سخن گفتند. فیلسوفان
 این دیدگاه را نقد کردند. آنان به طور کلی، غرض زائد بر ذات را، هرگونه که باشد، نشانه نقص فاعل

 خداوند، هدفی بیرون از ذات مطرح کرد. اجمالًا فیلسوفانی یند که نباید برادانند و بر این باورمی
 یانكسیقت یت فعل، حقیخداوند، فاعل فعل و غا دربارهنا و ملاصدرا معتقدند که یسچون ابن

ات قرآن یآ یدهرسد جهتینجا مهم به نظر میاست که عبارت است از: ذات خداوند. آنچه در ا
ن باره که خداوند در فعل و جودش، قصد يصدرا در ااست. مزبور  یبه معنا یابیبه منظور راه
 نويسد:می ،ا مدح ندارديا ثنا يا درخواست طاعت يا شوق يا غرض يزائد بر ذات 

 تر از آن است که برخوردار از کثرت، انگيزهاما ذات ]خداوند[ قيوم، جلّ ذکره، بزرگ
يرا او نهايت نيازها خارجی، انفعال و ابتهاج به چيزی بيرون  از ذاتش باشد؛ ز

ها است. نه شوقی برای او است، نه محبتی به آنچه غير او است و درخواست
 گونه که بارها اين مطلبو نه قصدی برای به دست آوردن چيزی که ندارد؛ همان

 ای. خداوند به ذات خود و برای ذات خود مبتهج است و لازمه اين ابتهاجرا دانسته
 ،تراونده از آن، حصول ساير خيرات و ابتهاجات به گونه فعل و ابداع و افاضه استو 

 (6/355: 1981نه به شکل انفعال و اتصاف و استحصال. )ملاصدرا، 

 سد:ينویشود و میادآور مياز قرآن را  یاتيآ ،ن مطلبيا ینشان دادن درست یدر ادامه، براوی 

 کنند و در معانیدر اين آيات تدبر میآيات قرآن در اين باب برای کسانی که 
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هُ الْغَنِ »خداوند متعال:  هاهل تأملند، بسيار است؛ مانند اين فرمودها آن  یوَ اللَّ
نْتُمُ الْفُقَراءُ 

َ
نياز از غير است و غير ]با توجه به اين آيه[ او از هر جهتی بی«. وَ أ

از دارد. اگر او از هر جهت، به حسب ذات و صفات و افعال، به خداوند ني
خداوند در فعل و جودش دارای قصد زائد يا غرض يا شوق يا طلب طاعت يا 

های نياز از غير خود گردد. نمونهتواند از هر جهت بیثنا يا مدح باشد، نمی
هُ يهِ يوَ إِلَ »خداوند متعال:  هديگر، اين فرمود مْرُ کُلُّ

َ
لا »و اين فرموده: « رْجَعُ الْأ

َ
أ

هِ تَ  مُورُ يصِ إِلَی اللَّ
ُ
و آيات بسياری شبيه اين آيات است. اين آيات بر اين « رُ الْأ

کنند. بنابراين در فعل دلالت می ،مطلب که خداوند غايت هر چيزی است
زائد  هخداوند غايت و غرضی جز ذات مقدسش نيست. اگر خداوند دارای اراد

ذات مقدسش  ،]بر ذات[ يا انگيزه و مرجحی از خارج برای انجام فعلش باشد
اشيا نخواهد بود. بنابراين از اين آيات و نظاير  هغايت موجودات و پايان کار هم

خداوند عين علمش به اشيا است و  هاشيا از ناحي هشود که ارادآن دانسته می
 1(6/355: 1981، ملاصدرا) .ستا ]نيز[ اراده و علم عين ذات او

 ر مباحثیدر سا یابیمصداق
ان شد. يفلسفه ب یخداشناس بخشدر  یقرآن یهاآموزه یريگاز بهره يیهاونهن نميشيپعنوان در 
 شود.یر مباحث ارائه مياز سا يیهانمونه ادامهدر 

 : وجود رابط معلول1نمونه 

 .شودیه مطرح ميم به مستقل و رابط است که در حکمت متعاليمات وجود، تقسياز تقس یکي
ان ينيشيدگاه پيبا د یاست که تفاوت مهم ین سنت فلسفيمهم ا یاز مبان یکيوجود رابط معلول 

ت يثيجز ح ره ـيت لغيثيجز ح یتيثينفسه است و ح یف همعلول فاقد جنب»دارد. به نظر صدرا، 
ز صدور ج ؛ستيگر، که علت نام دارد، نيد یتيام و ربط به واقعيو ق یـ ندارد و جز بستگ هللعل

جاد ياست که در اثر ا یتينکه واقعيعلت است، نه ا تيجاد و کار و فعاليهمان ا ؛ستياز علت ن
 سد:ينویصدرا م (1/218: 1392)عبوديت، « .ت علت موجود استيو کار و فعال

موجودات، عقل باشد يا نفس  هنزد اهل حقيقت و حکمت الهی متعالی، هم
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های نور حقيقی و تجليات وجود قيومی يا صورت نوعی، از مراتب روشنايی
آنچه را که اوهام محجوبان  ،هنگامی که نور حق ساطع گرددالهی است و 

 کندپذيرفته مبنی بر اينکه ماهيات ممکن در ذات خود دارای وجودند، تاريک می
سازد. ]حقيقت مطلب اين است که[ احکام و لوازم اين ماهيات و منهدم می

ظلال آن وجود حقيقی و نور احدی است، ااز مراتب وجوداتی که اضواء و 
 (2/291: 1981ملاصدرا، ) .شوداهر میظ

داند شناسی را عنايت خداوند متعال میصدرالمتألهين پس از آنکه برهان بر اين اصل مهم هستی
 رسد که موجودگويد و به اينجا میهای ديگر آن سخن میو از دقت، پيچيدگی، دشواری و برخی ويژگی

 یندارد، برا یقيت حقيدر موجود یکيمنحصر است که شر یقت واحد شخصيو وجود در حق
قرآن وجود دارد.  ی ازاتيعبارت، آ آنکند که در یعرفا نقل م یرا از برخ یل کلام خود عبارتيتکم
 لَمْ تَرَ إِلی»ات آمده است: ين آياز ا یکيدر 

َ
كَ کَ   أ لَّ وَ لَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساکِناً ثُمَّ جَعَلْنَا يرَبِّ فَ مَدَّ الظِّ

مْسَ  ه را گسترده است؟ و يای که پروردگارت چگونه سادهيا نديآ؛ (45 :)فرقان لايهِ دَليعَلَ الشَّ
 .«ميديل گردانيد را بر آن دليگاه خورشداد، آنخواست، آن را ساکن قرار میاگر می

 ه با صاحبيه نسبت ممکنات را با پروردگار متعال همانند نسبت ساين آيم در ايقرآن کر»
ه يه از نور است و سايسا یگونه که تمام هستن مسئله است که همانيانگر ايبداند که یه ميسا

 ه جز با تصوريز وجود نخواهد داشت و تصور سايه نيهرچه دارد از نور دارد و اگر نور نباشد سا
سبت ه دارد، نيرا به صاحب سا یازمنديو ن یه کمال وابستگيست و سايسور نيه ميصاحب سا

به  یاز ذاتيو ن یت فقر وجودينهاها آن ن است کهيز چنيالوجود بالذات نممکنات با واجب 
 (118: 1394)کرجی، « .خداوند متعال دارند

 ی: حرکت جوهر2نمونه 
ر افزون بوی . شدمیو حرکت در جوهر انکار  پذيرفتهاعراض  یش از صدرا حرکت در برخيتا پ
 یز مطرح و برايرا ن یوجود حرکت در جوهر جسمان ،رش حرکت در عرض، به صراحتيپذ

ال يعت سيطب یهم دارا یهر جوهر جسمان» صدرا، هبه گفت 1.کندمیارائه  یلياثبات آن دلا
 ( صدرالمتألهين سخن3/104: 1981)ملاصدرا، « متجدد است و هم دارای امر ثابت مستمر باقی.
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 است یدآوردن مذهبيحرکت در جوهر پد»د: يد بگويو شا باشدکه منکر حرکت در جوهر  یکس
 پذیرد و در نقض آن به( را نمی3/108: 1981)ملاصدرا، « يك از حکما آن را نگفته استکه هيچ

 حرکت در جوهر[]»گويی: اين که می»نویسد: دهد. وی در مطلب چهارم میچهار مطلب توجه می
 اولين حکيمی که در کتاب عزيزش دروغ و ستم است؛ زيرا «کس آن را نگفتهمذهبی است که هيچ

 (3/110: 1981)ملاصدرا، « گوترين حکما است.اين مطلب را فرمود خداوند سبحان است و او راست
 الْجِبالَ  تَرَی وَ »ن قرارند: يکند که از ایات مورد استشهاد را فهرست مياز آ یدر ادامه، شماروی 

حابِ  مَرَّ  تَمُرُّ  یهِ  وَ  هجامِدَ  تَحْسَبُها لُ  وْمَ ي»، «دٍ يجَدِ  خَلْقٍ  مِنْ  لَبْسٍ  یفِ  هُمْ  بَلْ »، «السَّ رْضُ  تُبَدَّ
َ
 الْأ

رْضِ  رَ يغَ 
َ
رْضِ  وَ  لَها فَقالَ »، «الْأ

َ
وْ  طَوْعاً  ايائْتِ  لِلْْ

َ
تَ  قالَتا کَرْهاً  أ

َ
تَوْهُ  کُل  »، «نَ يطائِعِ  نايأ

َ
، «نَ يرِ داخِ  أ

نْ  عَلی»
َ
لَ  أ مْثالَکُمْ  نُبَدِّ

َ
 يإِنْ »، «تَعْلَمُونَ  لا ما یفِ  نُنْشِئَکُمْ  وَ  أ

ْ
تِ ي وَ  ذْهِبْکُمْ ي شَأ

ْ
، «دٍ يجَدِ  بِخَلْقٍ  أ

 1.ن مطلب اشاره دارنديکه به ا یگريات ديو آ «راجِعُونَ  نايإِلَ  کُل  »

 . صدرا با پیشینه صرفاً فلسفی1درباره عقيده صدرا به حرکت جوهری دو احتمال متصور است: 
 ا اشیایآیع رفته و در مواجهه با جواهر جسمانی اين پرسش برايش پيش آمده که ضوبه سراغ این مو

گاه با عقل برهانی به دنبال پاسخ اين پرسش آن .طبیعی در ذات خود ثابتند یا غیر ثابت و سیال
ه و استشهاد ين نظريتأييد ا یات قرآن برايآ یوجوکردن مسئله، در جست یرفته و پس از برهان

 . پيشينه فلسفی او همان نظريه مطرح در فلسفه مبنی بر2رهيافت عقل برآمده است. برای درستی 
 نفی حرکت در جوهر بود؛ اما با دقت در آيات قرآن، ذهن فلسفی او به سمت حرکت جوهری و برهانی

ن يم که اياست. توجه دار یبخشو الهام یدهنجا جهتيات در ايکردن آن سوق داده شد. نقش آ
تواند از یکنند، اختصاص ندارد و میاز جهان را بازگو م یقیهای قرآنی که حقاهنقش به آموز

 یورزفلسفه یبرانقطه آغاز هستی مطرح شود که  درباره یزی( چینیر دیو غ ینی)د یهر منبع
 یبشر یهات دارد که آن را بر گفتهيلسوف مسلمان چنان اهميف ی، کلام خداوند برایباشد. آر

 ست.يعقل ن ین کردن نقل به جايگزيترك برهان و جا ین به معناياما ا ؛دهدیح ميترج

 نفس ناطقه ی: تجرد و بقا3نمونه 
 ،به نام نفس و بدن است یمرکب از دو جزء جوهر یقتين مطلب که انسان حقيرش ايپس از پذ

 ی.ا ماديمجرد است  ینفس جوهر ؛ از جمله اينکهشودیمطرح م یگوناگون یهاپرسش
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 اند.ارائه کرده یمتعدد یهااثبات آن برهان یو برا دانستهجرد م نفس را مسلمان لسوفانيف

ن باب، يدر فصل اول او  1دهدین موضوع اختصاص ميرا به ا اسفارکتاب  ی ازملاصدرا باب
نامد یم« یشواهد سمع»ن باب را ي. فصل دوم اآوردمیاثبات تجرد نفس  یبرا یل عقليازده دلي

  سد:ينوین فصل ميدر آغاز اوی کند. یان ميات را بيات و رواياز آ یو شمار

امور  ازهای نقلی( بيشتر از انتفاع آنان امور سمعی )آموزه ازانتفاع بيشتر مردم 
عقليات به کنند و به سبب مواجهه با حس تصديق نمی جزعقلی است. امور را 

کنند. حال که به محسوس منتهی نشود، اذعان نمیشان تا هنگامی که نقل
چنين است بايد دلايل سمعی )نقلی( اين مطلب را بيان کنيم تا دانسته شود 

گونه که در ساير امور شرع و عقل در اين مسئله با هم موافقت دارند، همان
 (8/303: 1981صدرا، ملا) .حِکمی موافقت دارند

کند و یاره دارند، نقل مبه تجرد نفس اش یات قرآن را که از نظر وياز آ یدر ادامه، تعدادوی 
 سد: ينویم یپژوهشگر کند.یرا فهرست م یث نبوياز احاد یبه دنبال آن تعداد

تجرد نفس ناطقه  مسئلهخود در  یبه وح یمتک یهااگرچه ملاصدرا استدلال
قت يخواند، حقیمدعا م یرا شواهد سمعها آن کند کهیاقامه م یل فصوليرا ذ

بحث ما  هرا از حوزها آن اقامه شده به شواهد، هادل یگذارن است که ناميامر ا
ك ي یا کبراي اات مورد نظر در واقع صغرياز آ یرا برخيز ؛کندیخارج نم

حاصل شده  یو فلسف یعقل هجيك نتها يآن اند و براساساستدلال واقع شده
ات در مقام ين آيم: ملاصدرا از اييح است اگر بگويپس باز هم صح .است
 (130: 1392)عاشورپور،  .و اثبات مدعا استفاده کرده است یداور

مورد نظر  مسئلهکند که پس از اثبات ین اقتضا ميصدرالمتأله یروش بحثآنکه ن نظر ينقد ا
را ارائه ها نآ ،ادعا وجود داشته باشد برای تأييد یاتيات و روايکه آ ی، در صورتیفلسف هويبه ش
یان ميرا بشان ل نقليدل ،ديات بگويات و رواياز آ یزيکه چش از آنينکه صدرا پي. جالب اکند

ه دهد به ارائ یعقل یت آن را داشته باشد که استدلاليقابل ینينکه متن دين، ايکند. افزون بر ا
 ست.ين یل عقليدل یبه جا یل تعبديدل ارائه یمعنا
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 یبقا دربارهکند. ابتدا ین روش را دنبال ميز همينفس ناطقه ن یبقا دربارهن يصدرالمتأله
را  یاريات بسيوجود آ سپسکند. یارائه م ید و برهان عقليگویسخن مبه روش فلسفی نفس 

  1دهد.یح مياز توضيو در صورت نکند میرا نقل ها آن از یشود و شماریادآور مي

 ی: معاد جسمان4نمونه 
ش از او يلسوفان پيکه ف یامسئله ؛است یه اثبات معاد جسمانياز ابتکارات حکمت متعال یکي

 ه استن تلاش کرديصدرالمتأله .رفتنديپذیاز باب تعبد م، هرچند آن ناتوان بودند یاز اثبات عقل
کند و یان مين منظور ابتدا شش اصل بيا یبراوی اثبات کند.  یفلسف یرا با مبانمعاد جسمانی 

 یکيان اصل پنجم به يضمن ب اوداند. یگانه مبر اصول شش یرا مبتن یمعرفت به معاد جسمان
 یعنصر یمجرد از بدن حس یال جوهريخ هقو، اصلاين  دهد. بر اساسز آيات قرآن توجه میا

وَ إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ » يهآ ی،و ه. به گفتماندمی یرود و باقین نميشدن بدن از ب یاست و با متلاش
خْرَجْنا لَهُمْ دَابَّ 

َ
مُهُمْ  هعَلَيهِمْ أ رْضِ تُکَلِّ

َ
جنبنده را فجار  یوانيکه نفس ح (82 :)نمل« مِنَ الْأ

 2ند.شور آن شکل و صورت برانگيخته مین مطلب که آنان بياست به ا یا، اشارهخوانده

دهد که وی صحت و صدق اين نظری دقيق به اين مطالب نشان می»به گفته يک پژوهشگر، 
توان گفت که اين آيه در نمل متکی کرده است؛ پس میسوره  82اصل را فقط و فقط به آيه 

( اين 140: 1392)عاشورپور، .« جايگاه يك دليل نقلی مستقل برای اثبات مدعا قرار دارد ... 
يرا اولًا عبارت نظر نمی در آغاز ...« إنك قد علمت ما ألهمنی الله به »تواند صحيح باشد؛ ز

تر درباره آن مطالبی گفته است و در اينجا نمیشدهد که صدرا پيسخن از اين اصل نشان می
شده بهره ببرد. ثانياً با اندکی جستای اثباتخواهد آن را اثبات کند، بلکه قصد دارد از مقدمه

 3توان دليل عقلی صدرا بر اصل پنجم )تجرد قوه خيال( را به دست آورد.وجو در همين کتاب می
بنابراين چنين نيست که يکی از مقدمات صدرا برای اثبات معاد جسمانی )اصل پنجم( فقط آيه 

کند بدون همين پنج اصل را مطرح می الشواهد الربوبیهوی در کتاب  قرآن )دليل نقلی( باشد.
اين به آن معنا  4اينکه در اصل پنجم از آيه يادشده چيزی بگويد و دليل درستی آن را بيان کند.
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تر دليلش را بيان کرده است. وی در کتاب نيست که وی دليلی برای درستی آن ندارد، بلکه پيش
ها هنگام اثبات معاد جسمانی، فصل اول را به اصولی که برای اثبات اين مسئله به آنبهاسفار، 

شود که اين اصول پيش از اين به طور کامل مطرح دهد و يادآور مینياز است، اختصاص می
 1ها غفلت نشود.اند و غرض از گردآوری و بيانشان در اين بحثاين است که از آنشده

نشان های فراوانی که در آثار فلسفی صدرا وجود دارد اين معنا را های يادشده و نمونهنمونه
 ؛به روش فلسفی به معرفت فلسفی دست يابدآن است که  دهند که تلاش اين فيلسوف متألهمی

ميان برهان و قرآن جدايی وی از آنجا که وعده داده است.  اسفارر آغاز کتاب گونه که دهمان
 .زندمیپيوند قرآنی و حديثی را به معارف فلسفی های بيند، رهيافتنمی

 جهینت
 گيری فيلسوف از نصوص دينی ارزيابی شد و نتايج زير به دست آمد:در اين نوشتار چند واکنش به بهره

به هر ادعا د يباشود، میمطالعه  یشناسانه از نظرگاه فلسفیهست یکه موضوع یهنگام. 1
جز استدلال  یزيو قضاوت، چ یدر مقام داور ؛ يعنی( اثبات شودیاس برهاني)ق یروش عقل

 ین است که برايسازد ایرا با چالش مواجه م یت فلسفيست. آنچه فعاليرش نيقابل پذ یبرهان
 ه شود. يتک یل برهانجز استدلا یزيبه چ یفلسف یاثبات ادعا

کند که استناد  ایشناسانهیهست ینيبه نص د فقطخود  یاثبات ادعا یبرا یلسوفياگر ف. 2
 ید با توجه به مبانيآیکه به دست م یعقل را نداشته باشد، هرچند معرفت يهت درك از ناحيقابل

 یفلسف یشناسیرا هستتوان آن ی( از ارزش و اعتبار برخوردار است، نمین معرفت )نقليمثبِت ا
 اعتبار ويژه خود را دارد. است و  ینيد یشناسید، بلکه هستينام

لسوف يتنها موجب بروز اختلال در کار ف، نهیر مقام داوريدر غ ینياز نصوص د یريگبهره. 3
وابسته  ست؛ زيرا معرفت فلسفیا اوفعاليت فلسفی بر استحکام بيرونی  یشود، بلکه شاهدینم

 غیرفلسفی باشد.های با معرفت مخالف شاموضوع یا نتیجهبه اين نيست که 

شناسانه در حكمت متعالیه معلوم شد که سخن گفتن از هستی مسئله. با بررسی چند 4
 در ضمن مقدمات به معنای جایگزین کردنها آن اندراجحتا  نصوص دینی در خلال بحث فلسفی و

  مند نشان داد.توان درستی این استفاده را به شكل ضابطهبه رهیافت عقلی نیست و می نقل
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 23   چیو منگنهکاملان / گيری فيلسوف از متون دينهای نظری به بهرهبررسی واکنش

 نامهکتاب
 یمنابع فارس -الف

 چاپ سوم، قم: مرکز نشر إسراء. ،یشناسنید(، 1383، عبدالله )یآمل جوادیـ 
استفاده شناسی صدرالمتألهین در تحلیل و تبیین روش(، 1392چمندانی، ريحانه ) عاشورپورـ 

 .، چاپ اول، تهران: انتشارات بنياد حکمت اسلامی صدرااز آیات و روایات
معرفت  نامه علمی پژوهشیفصل ،«اسلامی داريم؟ فلسفهآيا »(، 1382، عبدالرسول )عبوديت ـ

 .42ـ27، صص2و  1، شماره فلسفی

: سازمان ، چاپ ششم، تهراندرآمدی به نظام حکمت صدرائی(، 1392، عبدالرسول )عبوديتـ 
 ها.مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاه

 سازمانچاپ دوم، تهران:  ،عتیشر و حکمت در خدا(، 1394) محمدحسن ،یقراملک قدردان ـ
 ی.اسلام شهياند و فرهنگ پژوهشگاه انتشارات

، چاپ اول، قم: هین حکمت متعالیمضام یبرخ یشواهد قرآن(، 1394، علی )کرجیـ 
 و فرهنگ اسلامی.پژوهشگاه علوم 

، چاپ اول، تهران: سازمان انتشارات نیصدرالمتأله یشناسروش(، 1392، غلامرضا )ميناگرـ 
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی.

، چاپ اول، تهران: 1، جتاریخ فلسفه اسلامی(، 1383، سيد حسين، ليمن، اليور، )نصرـ 
 انتشارات حکمت.

 یمنابع عرب -ب
 دار القرآن الکريم(، چاپ اول، تهران: 1415) محمد مهدی ،فولادوند قرآن کريم، مترجم:ـ 

 .معارف اسلامی( )دفتر مطالعات تاريخ و
 الاولی، قم: انتشارات جامعه مدرسين. هالطبع ،دیالتوحق(، 1398علی )، محمد بنبايويهابن ـ 
 .یالنشر الْسلام همؤسس :، قمهالخامس ه، الطبعالبلاغهنهج(، 1417ف )يد الشري، السالرضیـ 
، سوم ، چاپ4، جمجموعه مصنفات شیخ اشراق(، 1380الدين يحيی )، شهابسهروردیـ 

 مطالعات فرهنگی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و
 .أنوار الهدی، چاپ دوم، قم: نیالد أصول همعرف یف نیقیال حق(، 1424) د عبداللهيس، شبرـ 



 24ـ1 / صص10/ پياپی 2/ شماره 5هستی و شناخت/ سال    24

، قم: انتشارات دفتر هالثاني ه، الطبعیهالمظاهر الاله(، 1419، محمد بن ابراهيم )ملاصدراـ 
 .یغات اسلاميتبل

 هجا: مؤسسیالاولی، ب ه، الطبعیهریالأث یهشرح الهدا(، 1422، محمد بن ابراهيم )ملاصدراـ 
 .یخ العربيالتار

 ، چاپ اول، تهران: مؤسسه انتشارات حکمت.أسرار الآیات(، 1385، محمد بن ابراهيم )ملاصدراـ 

 هالطبع ،هالأربع هفی الأسفار العقلی یهالمتعال هالحکم (،1981) ، محمد بن ابراهيمملاصدراـ 
 ، بيروت: دار إحياء التراث.هالثالث

صححه و قدم له محمد خواجوی، چاپ  ،بیالغ حیمفات(، 1363محمد بن ابراهيم )، ملاصدراـ 
 اول، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی.

، چاپ یق: محمد خواجوي، تحقمیر القرآن الکریتفس(، 1366محمد بن ابراهيم )، ملاصدراـ 
 دار.يدوم، قم: انتشارات ب

، چاپ دوم، تهران: بنياد حکمت یهالشواهد الربوب(، 1391محمد بن ابراهيم )، ملاصدراـ 
 اسلامی صدرا.

الدين جلال ، قدمه و صححه السيدالمعاد و المبدأ(، 1422محمد بن ابراهيم )، ملاصدراـ 
 ، قم: دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم.هالثالث هالآشتيانی، الطبع

زاده ، تحقيق و تعليق: حسن حسنفی شرح تجرید الاعتقاد کشف المراد(، 1422حلی ) علامهـ 
 النشر الاسلامی. ه، قم: مؤسسهالتاسع هالآملی، الطبع

 .مؤسسه مطالعات اسلامی، چاپ اول، تهران: عشر یالباب الحاد(، 1365) حلی علامهـ 

 .یدار الکتاب اللبنانروت: ي، چاپ اول، بالصدق کشف و الحق نهج(، 1982) حلی علامهـ 

 .يه، چاپ چهارم، تهران: دار الکتب الْسلامیالکاف(، 1407عقوب )ي، محمد بنکلينیـ 

آشتيانی، چاپ اول، تهران: الدين تصحيح سيد جلال ،المشاعرشرح رساله (، 1376) لاهيجی ـ
 مؤسسه انتشارات اميرکبير.

 


